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ضيافت سرکوب و کشتار
پايكوبی بر پیكر خونبار شهدای 15خرداد1342!!

گروه پژوهشی بنیاد  تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

مقدمه
يكی از واقعيت هايی كه عده ای تلاش كردند در متون و منابع تاريخ معاصر ايران آن را از 
حافظه تاريخی ملت ايران پاك كنند، از يك طرف اهميت جنبش 15خرداد در ايجاد تزلزل 
در اركان سلطنت پهلوی و از طرف ديگر و حجم شقاوتی كه شاه در سركوب اين قيام از خود 
نشان داد، می باشد. امروز كسانی كه شــغل حقيرشان تطهير سلطنت پهلوی از جنايت ها و 
مصيبت هايی است كه در نيم قرن حكومت ننگين خود بر ملت ايران تحميل كردند، به هر 
دری می زنند تا اين اثرگذاری نهضت 15خرداد و آن شقاوت شاه در سركوب اين نهضت 

را پنهان كنند. 
اگر به ادعای بعضی از تحريف گران تاريخ، قيام 15خرداد از جنبه فراگيری قشــرهای 
اجتماعی و جغرافيای فرهنگی و سياسی، قيام چندان مطرحی نبود و صرفاً يك حركت محدود، 
پراكنده و كور در چند خيابان تهران يا قم بود، برقراری حكومت نظامی برای كنترل اين قيام 
و گماردن غلامعلی اويسی يكی از خشن ترين، بی رحم ترين و سرسپرده ترين عنصر از عناصر 
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وابسته به رژيم، به عنوان فرماندار نظامی تهران چه منطقی داشت؟ آيا برای پراكنده كردن 
چند عده محدود در خيابان های تهران و بعضی از شهرستان ها نياز به لشكركشی نيروهای 

زرهی شاه و آوردن تانك و مسلسل به خيابان ها بود؟ 

برقراری حكومت نظامی نشان می داد كه فراگيری سطوح اجتماعی قيام و تهديدی كه از 
اين جهت متوجه ازهم گسيختگی نظام سلطنت خواهد شد تا چه اندازه رژيم پهلوی و شخص 
شاه را به وحشت انداخته است. اسدالله علم نخست وزير شاه در اين دوران، در يادداشت های 

خود می نويسد: 
وقتی شاه از من پرسيد چه می كنی؟... عرض كردم اگر در مقابل اين بلوا 
كه الان دامنه آن در سراسر كشور گسترده شده، تسليم شويم، همه چيز از 
دست می رود و فاتحه كشور را بايد خواند، عرض كردم اگر كار من احياناً 
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پيش نرفت مرا به جرم آدم كشی بگيريد و محاكمه كرده و به دار بزنيد تا 
خودتان راحت بشويد و راه نجاتی برای اعليحضرت باشد.1 

اردشير زاهدی در خاطرات خود می نويسد: »اويسی با سركوب قيام 15خرداد حكومت 
سلطنتی را از سقوط نجات داد.«2 

به قول استاد سيد حميد روحانی، ترس و وحشت سراپای شاه و هيأت حاكمه را فرا گرفت و 
سقوط و نابودی را در برابر ديدند. آنها می پنداشتند كشتار فجيع 15خرداد كه در خيابان های 
تهران جوی خون جاری ساخت و پيشگيری نظامی شبانه، خواهد توانست ملت را سركوب 
و مأيوس ســازد! ليكن ديدند كه روز 16 و 17خرداد جنبش دامنه دارتر و پرخروش تر به 

وقوع پيوست.3 
اهميت قيام 15خرداد را از زاويه ای ديگر نيز می توان ارزيابی كرد. تا به آن روز، ســابقه 
نداشت كسانی كه در سركوب حركت های مردمی حضور فعال داشتند، رسماً و علناً مورد 
تقدير و تشكر قرار گيرند. اما ســركوب قيام 15خرداد كه دامنه آن اركان سلطنت شاه را 
به لرزه انداخته بود آنچنان برای رژيم پهلوی اهميت داشت كه بعد از سركوب وحشيانه و 
خونين قيام و فروكش كردن دامنه اعتراضات، از تمام افسران ژاندارمری، شهربانی، ارتش، 
ساواك و امرا و افسران ارشد فرمانداری نظامی تهران در يك جشن رسمی تقدير و تشكر 
شد. شاه به كمك افسران ارشد خود قيام 15خرداد را سركوب كرد و در باشگاه افسران بر 
خون پاك شهدای قيام، بســاط رقص و پايكوبی به راه انداختند. اين رقص و پايكوبی نشان 

می دهد كه تا چه حد سركوب اين قيام برای رژيم حياتی بود. 
اسنادی كه در ادامه آمده است هم حجم گستردگی و تداوم قيام 15خرداد را نشان می دهد 
و هم بيانگر آن است كه شاه تا چه ميزان از خاموشی اين قيام خوشحال است. اسناد اين بخش 

به چهار قسمت تقسيم شده است: 
1. گزارش ساعت به ساعت حركت مردم در 16خرداد42

2. اســامی دستگيرشــدگان روز 14، 15، 16 و 17خرداد و فراگيری قيام در قشرهای 
مختلف اجتماعی 

3. اسامی شهدا و مجروحينی كه رژيم پهلوی رسماً اين جنايت را پذيرفته بود. 
4. برگزاری مراسم ضيافت برای افسران فرمانداری نظامی پس از سركوب قيام 15خرداد 
بخشی از اين اســناد قبلًا در جلد اول نهضت امام خمينی اثر حجت الاسلام والمسلمين 

1. يادداشت های علم، ويرايش: علينقی عليخانی، تهران، كتابسرا، 1377، ج2، ص439-440. 
2. 25 سال در كنار پادشاه، خاطرات اردشير زاهدی، تهران، عطايی، 1381، ص322. 
3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر اول، ص538. 
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سيد حميد روحانی و بعضی از متون منتشرشده در دهه شصت به شكل پراكنده آمده است 
و بخشی ديگر از آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشــنامه انقلاب اسلامی انتخاب شد كه در 
مجموعه مجلدات پنج گانه نهضت امام خمينی منتشــر نشده است. بی ترديد حجم فاجعه 
سركوب قيام خون بار 15خرداد بسی فراتر از اين ارقامی است كه رسماً از منابع دولتی آن 
دوران اعلام شد. اميدواريم اين اسناد در شناخت هر چه بهتر نهضت امام خمينی و انقلاب 

اسلامی و به خصوص قيام 15خرداد كمك كند. 
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گزارش ساعت به ساعت تداوم قيام 15خرداد در روز 16خرداد1342
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اسامی دستگيرشدگان روز 14خرداد سال 1342
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اسامی دستگيرشدگان روز 15خرداد سال 1342
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گزارش دستگيرشدگان روز 16 و 17خرداد سال 1342
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اسامی مجروحين و شهدای قيام 15خرداد در بيمارستان های تهران
فهرست زير گزارش دولتی اسامی مجروحين و شهدای قيام 15خرداد سال 42 است كه 
توسط مراكز رسمی دولت شاه اعلام شده است. اين اسامی بی ترديد ناظر به همه مجروحين و 
شهدا نيست؛ بلكه به ظاهر ناظر به مجروحين، مصدومين و شهدايی است كه در بيمارستان ها 
بستری بودند. بنابراين شامل فهرست شهدايی كه از خيابان ها به گورستان ها فرستاده شدند 
و هيچ گاه فهرست كامل اين اسامی شناسايی و منتشر نشده است، نمی باشد. بسياری از كسانی 
كه در اين قيام مجروح و مصدوم شدند از ترس دستگيری توسط مأموران هرگز به مراكز 
درمانی مراجعه نكردند. همچنين بســياری از خانواده هايی كه در اين قيام كشته دادند به 
خاطر گريز از عواقب بعدی، يا كشته های خود را اعلام نكردند يا حتی برای شناسايی شهدای 
خود به مراكز مربوطه مراجعه نكردند. بسياری از شــهدا و مجروحين عموماً از مهاجران 
شهرستان های اطراف تهران بودند كه خانواده های آنها هيچ گاه ندانستند كه چه اتفاقی برای 

آنها افتاده است. 
در توضيح فهرست های منتشرشده توجه به چند نكته ضروری است: 

1. در گزارش های زير پراكنش شغل و قشربندی اجتماعی مجروحين و شهدا در نوع خود 
از جنبه پايگاه اجتماعی قابل توجه است. نهضت 15خرداد در فراگيری پايگاه اجتماعی از 
ميان قشرهای مختلف مردم، يكی از جنبش های بی نظير تاريخ ايران در دوران معاصر است. 
2. از ديگر نكات قابل توجه در اين گزارش ها آن است كه تهيه كنندگان آن موذيانه تعداد 
شهدای قيام 15خرداد را در فهرست مجروحان و مصدومان به شيوه ای گم كردند تا قبح 

جنايت رژيم چندان به چشم نيايد. 
3. در مقابل اسم بسياری از افراد نوشته شده »تير خورده« كه معلوم نيست شهيد شده اند 
يا وضعيت ديگری دارند. خود اين اصطلاح نشــان می دهد كه صرف نظر از وضعيت فرد 
تيرخورده، كماندوهای شاه بی رحمانه و به قصد كشتار به سمت مردم تيراندازی كرده اند. 

4. در فهرست پايانی مجروحين و شهدا، اسامی افرادی قرار دارد كه بالای آن نوشته شده: 
»مجروحينی كه پس از پانسمان مرخص شده اند«. به نظر می رسد اين فهرست به چند دليل 
واقعيت نداشته باشد و رژيم شاه برای نمايش های دموكراتيك اين فهرست را ارايه كرده 
است؛ زيرا: اولاً فقط اسم كوچك و نام پدر افراد ذكر شده و نشانی از نام خانوادگی نيست. 
ثانياً، با توجه بر سيطره افراد امنيتی حكومت نظامی بر بيمارستان ها، امكان نداشت كسانی 
كه در قيام 15خرداد مجروح و به بيمارستان آورده شدند به همين راحتی پس از پانسمان 

مرخص شده باشند. 
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5. به نظر می رسد اين اسامی فهرست شهدايی است كه رژيم شاه با حذف نام خانوادگی 
آنها برای هميشه آنها را ناشناخته اعلام كرد. اين روشی است كه به شكل معكوس، بعد از 
انقلاب اسلامی، گروهك های تروريستی به خصوص منافقين برای بالا بردن آمار معدومان 
خود به خصوص در سال 67 از آن استفاده كردند و در فهرست معدومانی كه بعدها منتشر 
كرده و روز به روز بر تعداد آن افزودند، بيش از ســه، چهارم اين اسامی فاقد نام خانوادگی 

هستند كه نشان می دهد اصلًا وجود خارجی ندارند. 
6. مناقشه و ترديد در تعداد شهدای 15خرداد42 مثل شهدای انقلاب اسلامی در سال 
1357 يك مناقشه و ترديد ساختگی، از پيش طراحی شده و عمدی است. يكی از روش هايی 
كه برای ايجاد اين ترديد استفاده شده است انتشــار آمارهای متناقض و متضاد از مراجع 
رسمی دولتی و غيررسمی و رســانه ای اســت. همين تكثر آمارهای متفاوت، خود يكی از 
روش های تحريف است كه باعث شــده تا به امروز آمار دقيقی از شهدای 15خرداد سال 
42 و شهدای انقلاب اسلامی در سال 1357 به دست نيايد و مردم در تعداد واقعی شهدا 
به گفته ها و نوشته های كسی اعتماد نكنند. به عنوان مثال خانم لافو ورون فرانسوی يكی از 
فرستادگان نهادهای بين المللی حقوق بشر در گزارش خود تعداد شهدای قيام 15خرداد را 
15000 نفر اعلام كرد.1 عماد الدين باقی در كتاب بررسی انقلاب ايران در اين آمار ترديد 
ايجاد می كند و مدعی می شود كه تعداد قربانيان انقلاب از ســال 1342 تا 1357 بالغ بر 
3146 نفر است.2 او برای اين ادعا هيچ منبعی ارايه نمی دهد و خود را مرجع تشخيص معرفی 
می كند و اين »خودارجاعی« يكی از مصيبت های تاريخ ايران در دوران معاصر و روزنه هايی 

برای تحريف تاريخ است. 
او در اين خودارجاعی شبه تاريخی، مدعی است در روز 15خرداد در 19 منطقه مختلف 
تهران، 32 شهيد داريم،3 در حالی كه روزنامه های رژيم شاه نسبت به عمادالدين باقی انصاف 

بيشتری به خرج دادند و رسماً تعداد شهدا را 66 نفر اعلام كردند. 

1. گزارش خانم لافو ورون حقوقدان فرانسوی از مشاهدات خود در ايران، تهران، مزدك، بی تا، ص29. 
2. عمادالدين باقی، بررسی انقلاب ايران، تهران، سرايی، 1382، ص430. 

3. همان. 
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گری سيك مشــاور ارشــد شــورای امنيت ملی امريكا در دوره كارتر در كتاب خود، 
می نويسد: »نيروهای شاه توانستند پس از سه روز، قيام 15خرداد را با خشونت تمام و كشتن 

صدها نفر سركوب و اوضاع را به حالت عادی برگردانند.«1 
جان. دی. استمپل، وابسته سياسی سفارت امريكا در ايران در دوران انقلاب اسلامی، تعداد 
شهدای ميدان ژاله تهران را در روز 17شهريور حدود 100نفر اعلام می كند؛ در حالی كه 
منوچهر شجاعی مترجم كتاب او در پاورقی ارقام شهدای 17شهريور را حدود 500 نفر اعلام 
می كند كه در قطعه 17 گورستان بهشت زهرا دفن هستند.2 اين در حالی است كه عمادالدين 
باقی شهدای ميدان ژاله در 17شهريور را 64 تن اعلام می كند و در نهايت مدعی است در 

اين روز در سراسر تهران 88 نفر شهيد شدند.3 استمپل می نويسد: 
بلادرنگ پــس از آغاز برخــورد در ميــدان ژاله... منابع پزشــكی 
كشته شدگان را بين 200 تا 400نفر برآورد كردند. در ابتدا دولت مدعی 
شد كه مقتولين 58 نفر بوده اند )اطلاعيه شماره 4 فرمانداری نظامی تهران(. 
اما در عرض يك هفته اين رقم به 122 نفر افزايش يافت. كه بر اين رقم بين 
2000 تا 3000زخمی نيز افزوده گرديد. در نيمروز 8سپتامبر رقم مقتولين 
اعلام شده از طرف مخالفين 400 تا 500 نفر بود اما طی 24 ساعت تا حدود 
1000نفر بالا رفت. گزارشات ديگر كشته شدگان را 4500 نفر ذكر كرده 
است و برخی تا 20000 نيز گفته اند... پزشكانی كه مدت 36 ساعت كار 
كرده بودند، عقيده داشتند كه رقم 300 تا 400 كشته و 3000 تا 4000 
مجروح كه در بيمارستان ها و مراكز درمانی درمان سرپايی شده اند، برآورد 

منطقی است.4 
جالب اينجاست كه اويسی در جلســه مذاكرات شورای امنيت ملی در روز 18شهريور، 
برخلاف اطلاعيه شماره 4 فرمانداری نظامی كه خودش صادر كرده بود، تعداد شهدايی كه 
جواز دفن گرفته اند را 86 نفر اعلام كرد.5 اين نشان می دهد كه تعداد زيادی شهيد وجود 
داشت كه هنوز اجازه دفن به آنها داده نشده بود. شريف امامی در مصاحبه با خبرنگار آلمانی، 

1. گری ســيك، همه چيز فرو می ريزد، ترجمه علی بختياری زاده، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، 
ص32. 

2. جان. دی. استمپل، درون انقلاب ايران، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران، رسا، 1377، ص167. 
3. عمادالدين باقی، همان، ص431. 

4. جان. دی. استمپل، همان، ص118. 
5. تصميم شوم، جمعه خونين، مشروح مذاكرات شــورای امنيت ملی و هيأت دولت 1357/6/16 و مشروح 

مذاكرات شورای امنيت ملی 1357/6/18، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1376، ص112. 
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تعداد كشته های جمعه خونين را 126 نفر اعلام كرد. دادگستری رژيم دو روز بعد تعداد 
شهدا را 95 نفر اعلام كرد.1 شاپور بختيار آمار شــهدا را 2450 نفر و فرح پهلوی 121 نفر 
می دانست.2 در منبع ديگری گفته شد كه بر اساس آمار به دست آمده از گورستان عمومی 
بهشت زهرا، تعداد شهدای 17شــهريور بيش از 4280 نفر نيست، ولی امكان بسيار است 
كه بيش از 600 نفر در جای ديگری به خاك ســپرده شده باشند؛ چنان كه در كشتارهای 
بعدی، بسياری از شهدا را در گورســتان های عمومی دفن نكردند.3 يكی از منابع پزشكی 
قانونی اعتراف كرد كه در اداره آنها 555 جسد كه در جمعه سياه كشته شده بودند، سوزانده 
شدند.4 حاج سيدجوادی می گويد ما خود عكس هايی از كشته شده ها در بهشت زهرا ديديم 
كه شماره ای كه به گردن آنها زده بودند، از رقم 2900 بيشتر بود.5 جان فورن استاد دانشگاه 

كاليفرنيا می نويسد: 
اگرچه دولت رسماً اعلام كرده است كه 86 نفر در روز 17شهريور كشته 
شده اند ولی اعلام شده است در پزشكی قانونی تهران 3000 جسد وجود 
داشته است. امريكايی ها در گزارشات اسناد لانه جاسوسی، تعداد شهدای 
ميدان ژاله را بين 4000 تا 4500 نفر اعلام كردند و معتقد بودند علاوه بر 
اينها، چند صد نفر در مناطق پايين شهر در روز 17شهريور كشته شدند.6 

ماروين زونيس در كتاب شكست شاهانه آماری از شــهدای دوران انقلاب اسلامی از 
منابع مختلف اعلام می كند كه ســنخيتی با آمارهای ديگر ندارد. او می نويسد اقبال احمد 
)روزنامه نگار پاكســتانی( يكی از ناظران هواخواه انقلاب، تعداد تلفات )شــهدا( انقلاب را 
70000 تن می داند. جيمز بيل )سناتور سابق حزب دموكرات امريكا( با نقل نتيجه مطالعات 
احمد فرخ پی تعداد شــهدای انقلاب اســلامی را بين ده تا 12000تن ذكر می كند. سعيد 
اميرارجمند برآورد می كند كه از جمعه سياه در 17شهريور1357 تا سقوط گارد شاهنشاهی 
كه سقوط رژيم پهلوی در بهمن 1357 را به دنبال آورد، حدود 3000 نفر در سراسر ايران 
كشته شدند... يرواند آبراهاميان مدعی است كه مشكل بتوان تصور كرد كه تعداد كشتگان 

1. جلال الدين مدنی، تاريخ سياسی معاصرايران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1383، ج2، ص353. 
2. فرح پهلوی، كهن ديارا، بی نا، 2003م، ص275. 

3. سيروس پرهام، )سايروس برآم(، انقلاب ايران و مبانی رهبری امام خمينی، تهران، اميركبير، 1357، ص42. 
4. چارلز كرزمن، انقلاب تصورناپذير ايران، ترجمه محمد ملاعباسی، تهران، ترجمان، 1397، ص339. 

5. علی اصغر حاج سيدجوادی، دفترهای انقلاب، تهران، جنبش برای آزادی، 1358، ص218. 
6. اسناد لانه جاسوسی امريكا، روزشمار انقلاب اسلامی، تهران، موسسۀ مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، 

كتاب نهم، بخش اول، ص121. 
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در تمام كشمكش ها برای سرنگونی سلطنت به بيش از 5000 تن برسد.1
اينها نمونه های بسيار كوچكی از تناقض های آماری است كه غربی ها و غرب پرستان داخلی 
و دل سپردگان به رژيم خونريز پهلوی از روی حدس و گمان و بدون رجوع به منابع معتبر در 
مورد شهدای 15خرداد و انقلاب اسلامی ارايه دادند. بديهی است اين حدس و گمان ها فاقد 
منطق پژوهی- و اگر نگوييم عمدی هستند- بی ترديد از روی جهل و نادانی، شدت جنايات 
رژيم شاه را در سركوب ملت ايران از قيام 15خرداد تا انقلاب اسلامی فرو می كاهند و شرايط 
را برای ادعای عجيب و غريب كسانی مثل صادق زيباكلام نويسنده كتاب شاه كشتار نكرد 

و عمادالدين باقی نويسنده كتاب بررسی انقلاب ايران فراهم می سازند.2 
باقی و زيباكلام در تطهير رژيم پهلوی به قدری عصبيت دارند كه حتی اعتراف حداقلی 
و رسمی جعفر شريف امامی در مصاحبه با مجله آلمانی را كه مدعی است تعداد شهدا در 
روز 17شهريور 126 نفر است را نمی پذيرند و باقی، آمار ارتشبد اويسی را منطبق با واقعيت 
می بيند. حال بگذريم از آماری كه فرح پهلوی و شاپور بختيار ارايه می دهند و با اين آمارها 

متفاوت است. 

1. ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه اسماعيل زند و بتول سعيدی، تهران، نور، 1371، ص490-491. 
2. ما در سخن سردبير مفصل اين ادعا را بررسی كرديم. 
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به قول زونيس، تعداد تلفات دوران انقلاب نيز مانند ستمگری های ساواك هرگز با اطمينان 
معلوم نخواهد شــد.1 زونيس اقرار می كند در بعضی از روزها عده زيادی كشته شدند، در 
روزی كه به جمعه سياه معروف است واحدهای ارتش به روی 20000 تظاهركننده كه برای 

شنيدن سخنرانی رهبران مذهبی در ميدان ژاله گرد آمده بودند، آتش گشودند.2
شدت كشتار در 17شــهريور به گونه ای بود كه زونيس می نويسد: »تعداد كشتگان و 
زخمی های ميدان ژاله استثنايی بود.« او برای تبرئه امريكا از اين جنايت می گويد: »نمی توان 
با قاطعيت گفت كه ايالات متحد در اين تصميم شاه نقشی داشته است.« گاری سيك عضو 
شورای امنيت ملی و مسئول امور ايران، مكالمه تلفنی پرزيدنت كارتر و شاه را كمی پس از 
قتل عام ميدان ژاله بازگو می كند: كارتر )برای فريب افكار عمومی جهان و اعلام برائت از اين 
كشتار(، به شاه گفت كه تلفن كرده است تا مراتب دوستی خود را نسبت به شاه و نگرانی اش 
را از حوادث اظهار نمايد. كارتر برای شاه در حل مشكلات آرزوی موفقيت كرد!... مايكل 
لدين و لوئيش ادعا می كنند كه كارتر به شاه گفت اميدوار است ديگر در خيابان های تهران 

كشتاری اتفاق نيفتد و رژيم نسبت به مخالفانش مدارای بيشتری پيشه كند.3 
اكنون آيا نبايد به سلامت عقلی كسانی كه امروز در كوچه و بازار نقش تبرئه شاه و رژيم 
خونخوار پهلوی را بر عهده گرفته و می گويند شاه در دوران انقلاب حاضر به سركوب نشد، 
شك كرد و ابراز تأسف كرد كه چنين ابلهان بی سوادی چگونه چهل سال در دانشگاه های 
كشور تاريخ ايران را تحريف و مانند مارهای روی دوش ضحاك، مغز جوانان اين مملكت 

را خوردند!! 
بخشی از اين اسناد ممكن است در منابع ديگر هم تكرار شده باشد. اين اسناد مكمل آن 
گزارش هاست. تكرار انتشار اين اسناد برای آن اســت كه به مارهای روی دوش ضحاك 
پهلوی فرصت خوردن مغزهای فرزندان اين مرز و بوم داده نشود. اميدواريم در روشن شدن 
تاريك انديشی كسانی كه پيوسته تلاش می كنند رژيم خونريز پهلوی را از كشتار ملت ايران 
تبرئه كنند، مفيد باشد؛ اگرچه می دانيم عصبيت اين تاريك انديشان، عميق تر از آن است كه 

روزنه ای به روشنايی داشته باشند. 

1. ماروين زونيس، همان.
2. همان، ص492. 
3. همان، ص493. 
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)سند با شماره 35 آغاز شده است(
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اسناد برپایی ضيافت برای افسران فرمانداری نظامی تهران پس از سرکوب 
قيام 15خرداد 1342

اسناد اين بخش مربوط به برگزاری ضيافت شام در باشگاه افسران شهربانی تهران است. 
فرمانداری نظامی تهران كه هدايت آن به دست جلاد مشهور شاه ارتشبد اويسی بود، پس 
از سركوب قيام خونين 15خرداد و به تعبير اسدالله علم و اردشير زاهدی، نجات سلطنت 
پهلوی، تمامی افسرانی كه به انحاء مختلف در اين سركوب مشاركت داشتند را به اين باشگاه 
دعوت می كند. اطلاعات زيادی درباره اين مراسم از اسناد به جامانده به دست نيامد. فقط يك 
نمونه از دعوت نامه ای كه برای سپهبد نصيری فرستاده شد و ظاهراً شبيه همين دعوتنامه 
برای ديگران نيز ارسال شــد و همچنين فهرســت تعداد 132 نفر از افسران ژاندارمری، 
شهربانی، دژبان، ارتش، ساواك و امرا و افســران ارشد فرمانداری نظامی تهران كه به اين 

ضيافت سركوب و كشتار دعوت شدند، در ادامه آورده می شود. 
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